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در عالم رجعت، معنای مقام  ، منکر رجعت منکر قدرت خداوند است، شئون امیرالمومنین علیه السلاممفهوم فرج
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 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

تهَُ الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بِشعُاع انوار المحبّۀ العلویّه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویّه الّذی فرضَ اللهُ مَودّ

الصلّاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدّنا و نبیّنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله  علی العربیۀّ و العجمیۀّ ثم

 علیه و آله القُرَشیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخرهم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.

و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و قائداً و  اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه

 ناصراً و دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تُمتّعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!



 ،که نشسته با چه ملاحتی/ به جمال /ت سلام/ و به خال کنج لبت سلامسبو به نور در نَ /به نماز صبح و شبت سلام

 فَشَکَ /کمال توه لی بالعُ لغَچه شرافتی/ بَ ،چه اصالتی /ری/ به روایتی خود حیدریمکرّ به خدا حسینِ /وارث کوثری

دل ماست کرده  /اتدم و ساعتی/ زد اگر کسی درِ خانه هر ،صلوات /جی به جمال تو/ به تو و قشنگی خال توالدُّ

رصدم مکن/ و نظر به نیک و بدم نکن/ ز  ،ات/ ز صبا گرفته بشارتی/ نه مرا نبینجوی نشانهوه جستات/ که ببهانه

 تو که از تبار کرامتی. /درت بیا و ردم نکن

 یا بن الحسن!

 (85. )قصص/إنَِّ الَّذِی فَرضََ علَیَْکَ القُْرآْنَ لَرَادُّكَ إِلىَ مَعاَدٍ

 امیرالمومنین فرج امام زمان را برساند. خدا به آبروی 

 اش قرار بدهد.اعمال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی

 نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِك بالله طَرفۀَ عینٍ انَ تعُجّلَ فرجَ مولانا صاحب الزمان.

ء العالمین، جهت عرض ادب به محضر بقیۀ الله فی الارضین صلوات الله هدیه محضر حضرت امیرالمومنین و سیدۀ نسا

 علیهم اجمعین، صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

  ه:جلسات گذشت مطالبمروری بر 

 ،شود که یکی از این مباحثیم میبه شش قسمت و بخش مستقل تقس ،مهدویت عرض کردیم که مباحث پیرامون مسأله

 اعِْرفِْ» :ندقدری است که امام صادق علیه السلام فرمودو اهمیتش آن .له علائم ظهور امام عصر علیه السلام استمسأ

طولانی شدن غیبت به  ،شناختیاین علائم را تو اگر  زیرا «.لَمْ یضَُرَّكَ تَقدََّمَ هَذَا اَلْأمَْرُ أَوْ تَأخََّر هاإِذَا عَرفَْتَفإَنَِّکَ  العلَامَۀ

  .رساندتو آسیبی نمی

  .در باب علائم ظهور هم به دست ما رسیده است ،الامام داشتیم فۀشبیه به همان روایتی که در باب معر



بلکه خودش  ،نیستاستطرادی  بحث ذیلی و ،بحث رجعت ، یک مبحثی است به نام رجعت؛ که البتهذیل علائم ظهور

چنین  ،وال آنها را عرض کردیمها اقیک بحث مفصلی است و آنقدر اهمیت دارد که علمای اعلام ما که در این شب

 ،دهداعمالش را هم انجام می ،معاد را قبول دارد ،یعنی خدا را قبول دارد ،اگر کسی قائل به رجعت نباشد :اند کهگفته

  .خارج از تشیع باشدفقط نه اینکه  .و خارج از اسلام است ملحد است ،رجعت را قبول نداشته باشداما اگر 

به حقانیت  ،کنیمگونه که هر روز اقرار به توحید مینواجب است هما» :اند عاملی گفتهشیخ حرّبزرگانی مانند مرحوم 

  «.اقرار کنیمرجعت 

معروف و شناخته شده در و  ؟پرداخته نشده است باید و شایدقدری که آن ،له به این مهمیبه مسأتا کنون پس چرا 

له بحث نشده ، روی این مسأقدری که باید و شایدنعرض کردیم که چرا در طول تاریخ آ پنج دلیل ؟بین ما نیست

  .است

ول الدّ تا آخرین دوره رجعت که به آن دولۀُ ،از آغاز رجعت یعنی قبل از ظهور امام عصر علیه السلام شروع کردیم

  .گویندمی

کنند و تمام حضرات اهل بیت علیهم رجعت میصلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم  ،قبل از قیامت ؟ول چیستالدّ دولۀُ

عالم به این مرحله از  سپاه شیطان هستند هم خواهند آمد.بلکه تمام کفار و کسانی که در  ،بلکه تمام انبیاء ،السلام

زیر پرچم  ،و مابقی حضرات اهل بیت علیهم السلام پیغمبر اکرم در رأس هرم هستندند که گویول میالدّ دولۀُرجعت، 

  .هستند لی الله علیه و آلهصرسول خدا 

یکی از اسامی  . اصلابلهوجود دارد؟  در عالم رجعت، حساب و کتابیسوال دیگری که پاسخ دادیم این بود که آیا 

  .ب استیوم الحسا ،رجعت

موا اعلَوَ» .پرسدخداوند متعال از زیر و درشت می، در قیامتکه گفتیم  ؟دن قیامت چیستفرقش با یوم الحساب بو

 های اصلی رسیدگیمباحث اجمالی و پرونده ،اما در رجعت «.کم و الکبیرلِمَن عَغیر مِن الصّکم عَلُالله سائِ الله انّ بادَعِ

  .دنشومی



اما کسانی که در زندگی  ؛امکان توبه هست ،در رجعت .بله ؟هست یا نیستدر عالم رجعت، امکان توبه و بازگشت 

بلکه  ،کنندنه تنها توبه نمی ،راه کفر و نفاق و دشمنی با اهل بیت را انتخاب کردند ،یعنی در این مرحله ،دنیایی خودشان

 .شوندتر میدر ایمان خودشان ثابت قدم ،ایمان آوردنددر دنیا و آن کسانی هم که  .شوندتر میدر کفرشان ثابت قدم

یک روزی ( 113)مومنون/ «.لَبثِْناَ یَوْمًا أَوْ بَعضَْ یَوْمٍ» .توهم بود ،کردیمگویند آن مرگی که ما فکر میچون کفار می

 خوابیدیم و برگشتیم. 

بر زمین  هایی کهاین همه بحث ؟چرا شما بحث رجعت را مطرح کردید» :پرسید بعد از تمام این مباحثدیشب  یک نفر

فهمیدیم آخرش می مُردیم،می .گرفتیدنمیافراد را کردید و پنج شب وقت یک بحث اخلاقی مطرح میاست. مانده 

  «.گردیمگردیم یا برنمیبرمی

؟ ت کنیمدا صحباصلا چرا درباره خ ؟معاد صحبت کنیمبا باید بگوییم چرا در رابطه  ،طوری فکر کنیماگر بخواهیم این

فهمیم می ،ردیموقتی که مُ .فهمیم خدایی هست یا نیستمی بعداً ،ردیمچه بادا باد. وقتی که مُآن هر بزن به حلقه رندان و

 .ساعده استنین است یا حق با سقیفه بنیمفهمیم حق با امیرالمومی ،ردیماصلا وقتی که مُ .معادی هست یا نیست

  .اثر دارددر اعمال من و این  .اعتقاد داشته باشمسری مطالب، یکمن باید به  ، بحث اعتقادی این است کهعزیزم

 و ترقی ماست. موجب رشد .موجب انگیزه ماست .موجب حیات ماست ،اعتقاد به رجعت  

را خوب عنایت یک جمله  ،اگر بخواهیم در این زندگی بدرخشیم از خاك پایتان داشته باشید.را این نکته طلایی  ،رفقا

چه باید  .آیدهایی است که همه جا به کارتان میاز آن حدیث .یک حرف بس است ،و در خانه اگر کس است کنید.

  ؟کرد که به آسمان رفت و کار آفتاب کرد

این  ،له فکر کنمام به این مسأهای زندگیاگر من در تمام دو راهی «.کَانَ لِلّهِ یَنمُْوُ امَ» :امام صادق علیه السلام فرمودند

اصلا  .حالا گیرم که دو عالم نپسندد ؟الله است جهِوَصاً لِکدام یک خالِ ؟مطلب را لحاظ کنم که کدام یک برای خداست

خداوند متعال به عزت و  ،کسی که رضایت خدا را بر رضایت مردم ترجیح دهد :فرمودند .همه عالم هم بدشان بیاید

اما اگر کسی  .کنمراضی میاز تو بلکه مردم را هم  ،شومضی میجلالش قسم خورده است که نه تنها من از تو را

کَانَ لِلهِّ  امَ» :لذا قاعده این است .نه خدا ،شوندنه مردم از او راضی می ،دهدبرضایت مردم را ترجیح بر رضایت خدا 

  «.یَنمُْوُ



 9بلکه  .و چنان و چنین نیستعبادت فقط به سجاده و تسبیح نیست. روضه ، تنها نماز و روزه و کار هم برای خدا

اگر نیت من  ،حواسمان باشد ،در تجارت خودمان ،در کاسبی خودماناگر  جزء عبادت، طلب حلال است. 10جزء از 

خصوصاً  .کندرشد می .کندیعنی نمو می «.کَانَ لِلهِّ یَنمُْوُ امَ» :فرمودند ،خالصاً لوجه الله شد ،امدر تمام مراحل زندگی

ه دستی هر کسی ک ،چه سخنران ،گیر، چه روضهخوان، چه روضهداریمیعنی اولین قدمی که ما برمی .در این مجالس

 ؟ اید کرد که امام زمان ما راضی شوندباید این مطلب را لحاظ کنیم که چه بدر کار سیدالشهداء دارد، 

بر لبان مبارك امام عصر علیه السلام یم که لبخندی اهچون ما فقط آمد .شما خواندم یایت طلایی را شب اول براآن رو

شب سلام الله علیه امام سجاد  بینیم، بعد از ماجرای کربلا و عاشورا،میکه روایات را  .او از ما راضی شود و بیاوریم

یک عده آمدند توانستند طوری امام سجاد علیه السلام را خوشحال کنند که امام سجاد با صدا  .کردندو روز گریه می

الان تفصیل روایت را  .ماجرای روایت را اجمالاً عرض کردم .شان بیرون بیایدحضرت از خیمهخنده صدای  .دنبخند

  .عنایت کنید

اگر گفتند ابی جعفر ثانی یعنی امام  .یعنی امام باقر علیه السلامابی جعفر در روایات ما ) لیه السلام..عابی جعفر عن 

  .(جواد علیه السلام

و » .نا بودیم و من مریض بودمدر مِ :نددامام باقر علیه السلام فرمو «بمِنِا مریضاً نتُکُ یه:سلام الله علعن ابی جعفر »

 طٌفقال هاهنُا رهَ» .یک غلامی آمد «غلامٌ فجاءهُ» کنار من بودند. لیه السلامپدرم امام سجاد ع «ابی علیه السلام عندی

به امام سجاد ) .خواهند با شما ملاقات کنندمی «ذن علیکیسألون الإ» .یک گروهی از عراق آمدند گفت« راقیینن العَمِ

  (.علیه السلام گفت

خود امام سجاد علیه  .کنار ببر یآنها را توی خیمهپدرم امام سجاد فرمودند  «سطاطالفُ مُدخلهُأفقال ابی علیه السلام »

اصلا فرصت زیادی طول نکشید  «تثَبِلَ مافَ» ،شدندوارد که حضرت  .ها رفتندو به سراغ عراقی السلام هم بلند شدند

ی پدرم .( خندهکندضحک با تبسم فرق می) .صدای خنده پدرم را شنیدم «عفَالسلام قد ارتَأبی علیه حکَمعتُ ضَسَ»که 

صبر کردم  ؟درم این چنین خندیدنددر وجود خودم تعجب کردم که چرا پ «.هِن ضحکِفی نفسی مِ دتُجَوَ»بالا رفت و 

  .آقا ،؟ گفتم بلهطور خندیدمخودشان به من فرمودند تعجب نکردی من این .تا پدرم آمدند

  .این همه مصیبت دیدند .که کربلا و عاشورا و شام دیدندکسی  علیه السلام. امام سجاد ؟خندید چه کسی



دانی چرا انقدر خوشحال می «.ونقرّیُ ؤمنون به ویُ آبائک مِنضى ألونی عن أمرٍ کان مَن مَسَ: إنَّ هؤلاء العراقیین فقال»

الان  . امادستشان باز بود ،بیان کنندآن را توانستند می (یعنی پدران امام باقر)ی بود که پدران تو یک موضوع ؟شدم

له را فهمیده بودند و آمدند در این مسأ، هایی که اینجا آمده بودنداین عراقی .بیان کنماین موضوع را توانم من نمی

  .از من سوال پرسیدند آنرابطه با 

  !از رجعت سوال پرسیدند «.ینالدّ لون الأحیاء علىَقاتِیُثون فَبعَیُألونی عن الأموات متى سَ» ؟ایدانی چه مسألهمی

  .گویند پدرم انقدر خوشحال شدندمی لیه السلامامام باقر ع ،نداهیک قدری رجعت را فهمید

 الان به ما بگویند جابر بن عبدالله انصاری ،عظمت داردایشان انقدر  .نام جناب جابر بن عبدالله انصاری را شنیدید

 .اولین زائر کربلا ،زیارت امام حسین ،گوییم اربعینرسد در رابطه با ایشان میاولین چیزی که به ذهن ما می کیست،

اما بیاییم در  .دانیم و واقعا هم فضیلت استاولین زائر ابی عبدالله سلام الله علیه می ی فضائل جابر رالهاوج قما یعنی 

چی داشته است که انقدر چشم اهل بیت علیهم السلام  ،خیلی آدم حسابی است ، کهحدیث ببینیم جابر با این عظمت

  ؟را گرفته است

امام باقر علیهم السلام را دیده و امام سجاد و ام حسین امو امام حسن است، مولا را دیده  است، پیغمبر را دیدهجابر، 

  :حالا این روایت را عنایت کنید .است

امام  «!الله هُمَحِقال رَ» .نام جابر بن عبدالله انصاری آمد ،نزد امام باقر علیه السلام «..ذکُر عند ابی جعفر علیه السلام»

 !رحمت کند جابر را ،خدای :فرمودند ،باقر تا اسم جابر را شنیدند

 .(باید کلاسش بالا باشدآدم خیلی  .بگوید خدا رحمتش کند ،نامش را بشنود ،خیلی است امام زمان انسان)

 روی چه حساب؟ مگر جابر چی داشت که انقدر او را تحویل گرفتید؟  ،گفتیم آقا

شاگرد پیغمبر  ،چاكخودش سینه ،یش در راه پیغمبر شهیدبرادرها ،پدرش شهید ،مادرش شهید ،حالا این همه فضیلت

  ؟مگر جابر چی داشت انقدر چشم شما را گرفت ،اما گفتیم آقا .و امیرالمومنین تا امام باقر



ا در انقدر ملّ جابر ؟دانی جابر چه کسی بودمی «.یهأویل هذه الآتَ فُعرِه کان یَنّمنِ عِلمِهِ أ غَلَد بَقَلَ» :حضرت فرمودند

 (85)قصص/ «.إِنَّ الَّذیِ فرََضَ عَلیَْکَ الْقُرآْنَ لرََادُّكَ إِلىَ مَعاَدٍ» ؟کدام آیه .این آیه را فهمیده بود ویلدینش شده بود که تأ

  .گرداندتو را به معادت برمی ،کسی که قرآن را بر تو نازل کرد

 به همین جا هم برخواهی گشت.  ،از همان جایی که رفتی .کنیمعاد یعنی جایی که عود می

جابر این  .گرددیعنی به رجعت بازمی «جعۀ.الی الرّ» :مگر این آیه چه معنایی دارد؟ حضرت فرمودند ،گفتم آقاجان

 لذا امام باقر علیه السلام انقدر با فضیلت از او یاد کردند.  .مطلب را فهمیده بود که این آیه در رابطه با رجعت است

 شود که ما نزد اهل بیت علیهم السلام قرب و منزلت پیدا کنیم.بحث مهمی است و فهمش باعث می ،رجعت پس بحث

 

که دیگر بعد از او  ،آخرین اصحاب پیغمبر اکرم بود ،لهر بن واثِفیل عامِطُ. ابوفیل را عرض کردمطُبارها ماجرای ابو

انقدر امیرالمومنین  .ل بودفیطُ، ابوآخرین کسی که از اصحاب پیغمبر از دنیا رفت .همه از دنیا رفته بودند .کسی نمانده بود

عین  ،بعد از امیرالمومنین اما نوشتند ،شاعر و فارسِ بود ،معروف بود ،با اینکه خیلی آدم حسابی بود ،را دوست داشت

معاویه او را  .گفتمیاز غربت امیرالمومنین علیه السلام زد داد می ،به کوه و دشت و بیابان زده بود .ها شده بوددیوانه

اندازه مادر حضرت موسی که چقدر  «.موسیام موسی لِ بّحُ» :گفت ؟گفت چقدر علی را دوست داری ؛کرددستگیر 

  .را دوست دارم قدر علی، من همیناش را دوست داشتهبچ

 مردهعین مادر جوان «. تقصیرالی الله الثکلی و اَشکوکاء بکی بُأ» :گفت خواهی برای علی گریه کنی؟ی میگفت تا کِ

  .ام که نشد حقش را ادا کنم، بعد هم شرمندهکنمبرای غربت علی گریه می

از  ،آمدنزد مولا می ؟چرا انقدر ارزش پیدا کرده است ،ب امیرالمومنین شده استطفیل که انقدر مقرّحالا همین ابی

خیلی از آیات قرآن را برای  «کثیراً بذلک قرآناً یَّلَعَ أَرَقَ»امیرالمومنین علیه السلام گوید . میپرسیدرجعت سوال می

 «ۀ.جعی بالرّنّیقیناً مِ أشدَّ ما انا بیوم القیامۀصِرتُ  حتیّ» .من خواندند و فرمودند این آیات در رابطه با رجعت است

نسبت به اعتقادم به  ،انقدر امیرالمومنین در رابطه با رجعت برای من صحبت کردند که اعتقاد من به قیامت بیشتر نیست

 روز رجعت. 



  ..گوید از جمله سوالاتی که پرسیدمبعد می

إِنِّی تَارِكٌ فِیکمُُ » :را فراوان شنیدیم که پیغمبر فرمودندثقلین حدیث . ما فهم بودندا و فقیه  و حدیثببین چقدر ملّ)

دو تا  «.تَّى یَرِدَا عَلیََّ اَلْحَوْضوَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفتَْرِقَا حَ اَبَداً هِمَا لَنْ تضَِلُّوا بعَدِْیاَلثَّقلََیْنِ کتَِابَ اَللهِ وَ عِتْرَتیِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِ

 .(تا اینکه کنار حوض بر من وارد شوند ،شونداز هم جدا نمی که این دوگذارم چیز بین شما می

 این حوض کجاست؟  ،گوید گفتم آقاابو طفیل می

حوض  «تَّى یَرِداَ عَلیََّ الَْحَوْضحَ»اگر منظور  .برگشت یعنی اینجا بوده است .حالا برگشت ،رفت گویم فلانیمن می)

یعنی یک جایی  .تازه به صحرای محشر رسیدند .اهل بیت که ظاهراً در صحرای محشر نبودند ،کوثر در قیامت باشد

  .(جمع خواهد بود شانشوند و جمعدیگر جمع میباز آنجا دور هم ،که قبلا بودند

حوض  «.بل فی الدنیا» :امیرالمومنین فرمودند ؟چیست)در حدیث ثقلین( منظور از این حوض  ،آقاجانابوطفُیل گفت 

 .پیغمبر اکرم در دنیاست

 ،در رجعت است.  یکی از مراتب حوض کوثر 

ا روایات صریح ام ،با قیامت استکردیم در رابطه تاکنون گمان می ، که ماچقدر معارف ،ببینید چقدر آیات و روایات

 رجعت است. له مربوط به عالمما فرمودند این مسأ

 

 ؟ا انتخاب کردیمررجعت بحث  چرا  

  به رجعت داشته باشیم.اعتقاد  باید .1

 .به ما دستور دادند لیهم السلاماهل بیت ع .2

 برای فهم صحیح مفهوم فرج. .3

نسبت به  .ولی این نیست .صر علیه السلامیعنی ظهور امام ع ؟تصور ما از فرج چیست ک مفهوم داریم به نام فرج.ما ی

 «.فَرَج نتظارُأفضلُ أعمالِ اُمّتی اِ» «.بِتعَجیلِ الفَرَجأکثرِوا الدعُّاءَ  وَ» ؟چه وظایفی .سری وظایف داریمیک ،مفهوم فرج



 فُعرِل تَهَ» :گفت ،السلام آمدبه نام ابی الجارود به محضر امام باقر علیه  که شخصیانقدر اهمیت دارد انتظار فرج 

درست  ،بله :حضرت فرمودند .امکه من به هوای شما از همه بریده دانیدشما می ،آقا «؟طاعی الیکمتی لکم و انقِودَّمَ

  .یاهتو به هوای ما از همه برید .است

  .قبول است ،بله :فرمودند ؟دانید که من واقعا شما را دوست دارممی ،آقا :گفت

  .(محبتش را تصدیق کردند ،مبه حالش که اماخوش )

آمدم از شما این همه راه اما  ،توانم راه برومنمی نابینا هستم، من «قلیلُ المَشی ،البصر کفوفُمَ ی رجلٌنّإ» ،آقا :گفت

خواهد دل تنگت هرچه می ،هیچ آدابی و ترتیبی مجوی ؟سوالت چیست :حضرت فرمودند .یک سوال بپرسم و بروم

  .بگو

امام باقر  ؟دین شما چیست .در رابطه با دینتان به من بگویید «.الله عزّوجلّ به دینُالذّی تَ کَدینِرنی بِأخبِ» ،آقا :گفت

را به او عجب سوالی پرسیدی. بعد شروع کردند یک دوره دین  !ولی آفرین ،سوالت کوتاه بود :علیه السلام فرمودند

  .انتظار فرج است ،بود که دینه فرمودند این از جمله مطالبی ک .گفتند

خواهی می «؟ ُ عَزَّوَجلََّ مِنَ العِْبادِ عمََلاً اِلاّ بِهِخبِْرکُُمْ بمِا لایَقْبلَُ اللهاَلا اُ» :امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمودند

انتظار  :از جمله اینکه ،لبی فرمودنداحضرت مط .گفتم بله آقا ؟یک چیز به تو یاد بدهم که شرط قبولی تمام اعمال است

  .شودکدام از اعمال تو قبول نمیهیچ ،یعنی اگر منتظر فرج نباشی .جفرال

تصور ما  .دانیم فرج چیستچون اصلا نمی ؟چرا ما منتظر نیستیم ؛حالا این همه روایات در باب اهمیت انتظار فرج

بلکه جزء  ،مقدمه ،ظهوریعنی  .مطلق استعموم و خصوص  فرج و ظهور،! نه عزیزم .ظهور است ،این است که فرج

یک مفهوم گسترده است که جزء اصلی این مفهوم در رجعت حضرات اهل بیت  ،مفهوم فرج .کوچکی از فرج است

  .کندعلیهم السلام معنا پیدا می

 وَ» .فرج باشمتوانم منتظر بعد می ،آن رسیده باشم یده باشم و به درك و اعتقاد صحیحوقتی که من واقعا رجعت را فهم

برای تعجیل ظهور دعا  «ظهورال بِتعَجیلِ »نفرمودند  ،زیاد دعا کنید ،که فرمودند برای فرج «بِتعَجیلِ الفَرَجأکثرِوا الدعُّاءَ 



سلام شود در رجعت حضرات اهل بیت علیهم له فرج خلاصه میل فرج یک معنایی دارد که عمده مسأتعجی چون .کنید

  الله.

 ،چون فرصت ما محدود است و فقط یک شب دیگر بیشتر در خدمت شما نیستیم .ستدر این باب ا روایات فراوانی

 .گذرمها میاز خواندن روایت

 

 منکر رجعت، منکر قدرت خداوند است. .4

شما باید سر نخ را بگیرید و دنبال این بحث  ،تمام شدپنج شب  که اینرا بعد از اینچ ؟کنیمپژوهی میچرا داریم رجعت

 ؟بیفتید

منکر خود  ،منکر قدرت خداست و منکر قدرت خدا ،منکر رجعت، لیهم السلاماهل بیت عحضرات در لسان روایات 

سه تا از صفات خداوند متعال  .صفات ذات و صفات فعل ،سری صفات داردپروردگار عالم یک ؟یعنی چی .خداست

مابقی صفات پروردگار عالم  قدرت و حیات. رجوعِ ،علم :است پروردگاریعنی جزء لاینفک  .گویندرا صفات ذات می

 .گرددسمیع بودن خدا به علم خدا برمی .یعنی شنواست .سمیع است ،گوییم خداوند متعالمثلا می .به این سه صفت است

  «.سموعاتمَبِ هُلمُعِ»

به قدرت. یعنی قدرت جزء ذات خداست و  ؟گرددخالق بودن خدا به کدام صفت برمی .خالق است ،خداوند متعال

  .شود خدایی باشد که قادر نباشدنمی

 ،مخلوق نبودوقتی  .هیچ مخلوقی نبود ،خدا بود «.لمَْ یَکُنْ شَیئْاًالله و  کانَ» .شود خدا باشد و خالق نباشد؟ بلهمی

یعنی خود خدا را انکار کرده  ،اگر کسی قدرت خدا را انکار کند .ولی قدرت بر خلق داشت ،خالق نبودوند بالفعل خدا

منکر قدرت خداوند متعال  ،منکر رجعت» :مودندحالا انقدر مفهوم رجعت مهم است که اهل بیت علیهم السلام فر .است

  «.است

  «جعۀ.عن الرّ السلاملیه ع سَأَلْتُ أَبَا جَعفَْرٍ» :گویدسدیر صیرفی می .حالا روایاتش را برایتان بخوانم



اما امام باقر علیه  .رویدیک منبر یک ساعته درباره رجعت برای او می ،از شما درباره رجعت بپرسدبیاید الان کسی 

حضرت سه مرتبه  ؟رجعت چیست ،آقاجان . گفتالسلام یک کلمه فرمودند و این یک کلمه را سه بار تکرار کردند

گروهی بودند  .مفصل است هریّدَقَ . بحثه باشدریّدَکند که قَیعنی کسی رجعت را انکار می «.هارُنکِتُ ۀُریّدَالقَ» :فرمودند

کند که یعنی کسی رجعت را انکار می .خدا قدرت ندارد .دست خدا بسته است «.مَغْلُولَۀٌیَدُ الله » :که اعتقادشان این بود

 کنم.عرض می ؟حالا چرا .منکر قدرت پروردگار عالم باشد

 «مُقرٌِّ بِرَجْعتَِکمُْ ،إِنیِّ لمَِنَ القَْائلِیِنَ بِفضَْلِکُمْ» :زیارت پیغمبر اکرم را بخوانم کهبگذارید  ، امادر این باب بسیار است روایت

بلافاصله بعدش  .داریم که من به رجعت شما اقرار دارمدر زیارت پیغمبر اکرم و مابقی اهل بیت علیهم السلام عرضه می

عنی اگر رجعت را قبول نداشته ی .من منکر قدرت خدا نیستم ،من اقرار به رجعت دارم «.أُنکِْرُ لِلهَِّ قُدْرَۀً لاَ» :میگویمی

 باشم، منکر قدرت خدا هستم. 

ممکن است  .ها؟ رجعت یعنی زنده شدن مردهچه ربطی دارد .لذا قدرت خدا را قبول دارم ،من منکر رجعت نیستم

پس  .اما رجعت را قبول ندارم ؛تواند مرده را زنده کندبول دارم که خدا در معاد میق بگوید من قدرت خدا راکسی 

اینها  .ها، عمریها، مثل سنیقبول دارند، معاد را یعنی آن کسانی که رجعت را قبول ندارند .منکر قدرت خدا نیستم

چون قدرت خدا در  ؟اینها چطور منکر قدرت خدا هستند .رجعت را قبول نداریم ،گویند ما معاد را قبول داریممی

 کند؟ بیشتر نمود پیدا میچطور . کندرجعت بیشتر نمود پیدا می

یک موقع  . اماتوانم فلان کار را انجام بدهممی ،با یک زنگ تلفنکه گویی من انقدر برش دارم شما مییک وقت 

  .تواند این کار را کندیگویی من انقدر برش دارم که شاگردم با یک زنگ ممی

تمام شئون رجعت به شخص امیرالمومنین سلام  .حاسب، امیرالمومنین است .در رجعت حاشر، امیرالمومنین است* 

خواهد عقد یعنی هرکس می .امیرالمومنین است ،حتی عاقد «.عاتجَالرَّ انا صاحبُ» :لذا فرمودند .گرددالله علیه برمی

  امیرالمومنین سلام الله علیه است. ،اباالحسن ،شخص شاه مردان . عاقد،دیگر دفتر اسناد رسمی نداریم ،کند

 الله  چون اینجا خلیفۀُ .کنددر رجعت جلوه پیدا می ،لذا قدرت خدا بیش از اینکه در معاد جلوه پیدا کند

 دارد.  هاییای خود، ببینید خلیفه من چه قدرتخواهد کار خدایی کند. و خدا نشان بدهد خودم که جمی

 



چهار  ،ها سهولی بعضی وقت .بوس تک تک شما هستم. دستهیچ منتی هم نیست .سنگین است ، خیلیاین مباحث

این مباحثی که در این  ،کنمهایی که عرض می. همین یک جملهکنم چطور یک مطلب را حلاجی کنمساعت فکر می

اش چکیدهآقای سند حدود پانصد جلسه درس خارج در نجف اشرف گفتند که  ،کنمپنج شب خدمت شما عرض می

لذا اگر این پنج شب را خوب عنایت  .هاستاش همین؛ ولی چکیدهتخصصی است ،آن مباحثشود همین مباحث. می

چیز  ،که البته نفس کشیدن در هوای نجف .شرف را شرکت کردیدبدون مبالغه انگار که آن پانصد جلسه نجف ا ،کنید

  !السلام علیک یا امیرالمومنین. حتی اگر درس و بحثی نباشد .دیگری است

ا را انقدر م الله سلامچرا حضرات اهل بیت علیهم و  ؟علت مطرح کردن ماجرای رجعت چیست :ستعرض ما این ا

  ؟بفهمیمآن را روی بیاوریم و  تشویق کردند که به این موضوع

، برای این است که کسی که رجعت را بفهمد داردهم ربط  ی که به زندگی امروز خودمانیکی از مهمترین دلایل

الحمد لله یک کاسب و تاجر موفق  ،کسی که در این دنیا موفق است .کندصبر پیدا می .کنداش انگیزه پیدا میزندگی

لیَْسَ »چون  .کندگردد پشت سرش را نگاه میبرمی .شودافسرده می ،رسدکه می آخرش به یک جایی ،شده است

 ؟هایی که جمع کردیم برای کیستاین .خواهیم بمیریمفردا می ،ما شب و روز دویدیم( 39)نجم/ «.لِلإِْنسَْانِ إِلَّا مَا سَعىَ

  .نخوانندیک فاتحه هم برای ما  ،خواهند بیایند جمع کنندمیبرای کسانی که 

آن  .حاصلی و بوالهوسیبیند عمر بگذشت به بیمی ،کندبه پشت سرش نگاه می ،آن کسی هم که کاری نکرده است

آن چیزی که  ،دهد برای آیندهمیآن چیزی که شوق  ،کندمیقوا آن چیزی که تجدید  ،دهدچیزی که به ما انگیزه می

  .ماجرای رجعت است ،در افق فکر اهل بیت علیهم السلام ،شودموجب بلندای همت ما می

شب عاشورا که دیشب روایتش تاکید بر این موضوع داشتند، حتی چقدر اهل بیت علیهم السلام که ببینید روایات را 

بحث ، اما این همه بحث ،ها و اصحاب هستند، در جایی که زن و بچهشب عاشورا ،چرا ابی عبدالله .را عرض کردم

کنم نرفت که ت وقتی که بداند کسی که دارم دفن می،چون کسی که عزیز از دست داده اس ؟کشندرجعت را پیش می

ردن برای خودم هم راحت تی مُح .گرددبرمی هم به همین دنیا .گرددبرمییک روز  ؛ بلکهدیگر برود به امید خدا

  .توانم برای زندگی خودم برنامه بریزمحتی بهتر می .شودمی



ات انگیزه و هدف خواهی در زندگیگوید اگر میمی ؛یک مقاله از او دیدم .شناس هست به نام ژان پیاژهیک روان

سال  70برای تمام  ؛زنده هستی ،صحیح و سالم ،سال 70فکر کن تو  .سالت برنامه بریزی 70باید برای  ،داشه باشی

سال، باید برای  70نه برای  .دست بالا را گرفتند لیهم السلامعولی ببین اهل بیت  .باید برنامه بریزی تا افسرده نشوی

ما این  و غمّ الان همّ .کنددیگر تربیت فرزندت هم فرق می ،طور فکر کردیوقتی این .سالت برنامه بریزی انهزار

 .اذیت نکند ،رفتیم مهمانی .چنگال را دست چپ بگیرد ،ام قاشق را دست راست بگیردآقا چی کار کنم بچهحاج  :است

در این  ،اما وقتی که رجعت را فهمیدم .افق دید ما برای تربیت این است .اش خوب شود. وضع مالیدرس بخواند

ناصر حجت الله شود  ،توانم فرزندی تربیت کنم که در این مسیر طولانیمن چگونه می .کندمباحث هم فکر من فرق می

 ،سال 70آخرش  ،من تا جلوی دماغم را در این دنیا ببینم که فرق استچقدر  تواند در عالم رجعت کنار او باشد؟و ب

چشم و ابرو  ،بعد دیگر خواستم همسر هم انتخاب کنم .یا این افق وسیعی که اهل بیت علیهم السلام جلوی ما گذاشتند

باید همسری داشته  ،به این فکر میکنم که من در این مسیر طولانی .کندخیلی برای من معنا پیدا نمی و زلف پریشان

 یار و یاور و معین باشد.  ،در راه نصرت ولی اللهباشم که مرا 

بار دیگر زنده یک ،قبل از اینکه معاد شود ،میریمما می :پس مبحث رجعت یک بحثی نیست که یک شب بیا بگو

 .تر از اینهاستبحث خیلی مهم ،نه .شویممی

 

حالا چه کاری خدایا خواهیم بگوییم از اینجا به بعد می .پژوهی کنیمرجعتدرباره این بود که چرا باید تا اینجا بحث 

رفتیم می ،ردیممُخب همان اول می ؟باز زنده شویم و برویم قیامت ،باز بمیریم ،دوباره زنده شویم ،است ما بمیریم

  ؟حالا باز بخواهیم برگردیم ،این همه راه رفتیم چه کاری است .قیامترفتیم دفعه مییکبعدش هم  ،برزخ

نیا مزرعۀُ الدّ ؟ابتلاست و مگر نگفتی دنیا دار امتحان و مُردیم. کردیم زندگیدیگر  ؟خدایا حکمت رجعت چیست

 شدمی ،خب خدایا برزخ تمام شد .متاعی نخریدیم ،جز حسرت و اندوه /تجارت ننمودیم ،سرمایه ز کف رفت الآخرۀ.

 .شدتمام می ،کردیسره میکار را یک .قیامت

 

 



 ِ؟رجعت چیست اصلِ حکمت وجود 

الان بحث این است که خدایا  .پژوهی کنیماول عرض کردیم چرا باید رجعتفرقش را با بحث قبلی متوجه شدید؟ 

 ؟ اصل رجعت برای چیست

ما  (23)انبیاء/ «.هُمْ یُسأَْلوُن لَا یسُْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ» طور سوالات نروید.دور این کهاین نکته را حواسمان باشد  اولاً

فرماید کسی حق ندارد خدا می .او تواناست .او قادر است .او حکیم است ؟آن چرا ؟حق نداریم بپرسیم خدایا این چرا

های حکمت ،در روایات ،اما از آن جایی که اهل بیت علیهم السلام مهربان هستند .بخواهد از کارهای من سوال بپرسد

  .قضا و قدر الهی در امور را برای ما بیان کردندو دستورات خدا 

  :های اصل ماجرای رجعت این استیکی از حکمت

 :بعد ملائکه گفتند «.إِنیِّ جاَعلٌِ فیِ الْأرَْضِ خَلِیفَۀً» :به ملائکه گفت ،خواست آدم را خلق کندآن روزی که خدا می

خواهی کسی را بیاوری که خدایا می «.نُقَدسُِّ لَک نَحْنُ نُسَبحُِّ بِحمَْدكَِ وَ یَسْفِکُ الدمَِّاءَ وَ أَتَجْعلَُ فیِهَا مَنْ یُفسِْدُ فِیهَا وَ»

 «.ی أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلمَوُنقاَلَ إِنِّ» ؟خواهی آدم را خلق کنیچرا می .گوییمما که هستیم و تسبیح تو را می ؟خون بریزد

  .دانیدشما نمیدانم که من یک چیزی می( 30)بقره/

روزی . گفتندملائکه داشتند درست می ید؛امروز را کن ولی فکرِ ،استغفرالله ،نستجیر بالله، حرف قشنگی نیستاین حالا 

 .کنندبه هم رحم نمی .کشنددارند می ،از وقتی آدم روی زمین آمده است ؟جا را نزدفلان ،جاهست خبر نیاید فلان

 ،خب ملائکه .کنیمبه هم رحم نمی .مال او باشد ،این یک تکه زمین مال من باشد ؟آخر سر چی .زننددیگر را میهم

 «ی أعَْلمَُ مَا لاَ تَعْلمَوُنإِنِّ»خدا این  پس« .یَسفِْکُ الدمَِّاء أتََجْعلَُ فیِهاَ مَنْ یُفْسِدُ فیِهاَ وَ» .شما درست گفتید !دست مریزاد

  .دیدندملائکه الان را می .افق دید را ببین ؟دانیمدانستی که ما نمیچی می ؟چی شد

اینها یک سکانس  ،هاریزیدیدید از خونمی آن چیزی که !آی ملائکه :رجعت برای این است که ؟رجعت برای چیست

 . محقق شود ،آید تا هدف خداوند متعال از خلقت عالمرجعت پیش می .کوتاه از خلقت بنی آدم بود

ها و تیترهای بحث را خدمت شما عرض فقط دارم سرفصل .گذرمباب بسیار است که از اینها می و روایات هم در این

 .کنممی



  «.ی أَعْلَمُ ماَ لَا تَعْلمَوُنإِنِّ» ؟حکمت آفرینش خدا چیست

 محقق شود.  ،تا این حکمت ؟رجعت برای چیست

 

های خداوند . از جمله وعدهداده است هاسری وعدهخدا یک .های خداستوجود رجعت، تحقق وعدهدیگر علت 

  ...متعال این آیه است

فقط آیات را بیرون بکشید که چند آیه از قرآن خواندیم که به صراحت نسبت به  ،همین بحث پنج شباز اگر شما 

  .شودخودش یک بحث مفصلی می ،ماجرای رجعت اشاره دارد

  .فردی است به نام جمیل بن درّاج

 «.جمیل جمیلٍ کلّ» :گویدمرحوم شیخ بهایی می ،هرکسی را دیدید اسمش جمیل است .ه بگویمدر روایات یک قاعد

  .های خوبی هستندآدم ،هایی که اسمشان جمیل استیعنی همه راوی

الَّذیِنَ  رسُُلنََا وَإِنَّا لَننَْصُرُ » لیه السلام در رابطه با این آیه پرسیدم:از امام صادق ع :کند کهدراّج نقل میبن آقای جمیل 

مان و کسانی که ایمان سلکنیم رُید ما یاری میفرماخدا می( 51)غافر/ «.وْمَ یَقُومُ الْأشَْهاَدیَ آمَنُوا فیِ الحَْیَاۀِ الدُّنیَْا وَ

  .قیامتهم روز و در حیات دنیا هم  ،آوردند را

ۀ  أَنَّ أَنبِْیَاءَ کثَِیرَمَا عَلِمْتَأَ» ،دانیمگر نمی .این آیه در رابطه با رجعت است .«ۀکَ وَ اللهِ فیِ الرَّجْعَلذَ » :حضرت فرمودند

 .پوست صورتشان را کندند .آتش زدند .دلای درخت گذاشتن .غمبر را کشتنداین همه پی «وَ قُتِلُوا لَمْ یُنصَْرُوا فیِ الدُّنْیاَ

 ؛خوابیدندرفتند میمی ،شستندشب دستشان را می ،کشتندمیرا نفر پیغمبر  70بنی اسرائیل  ،نوشتند صبح تا غروب

حزقیل بن اسماعیل  ؟لنََنصُْرُ رُسُلنََاگویی خدایا روی چه حسابی می ؟کجا این پیغمبران نصرت شدند .انگار نه انگار

 چی شد پس؟  «فِی الحَْیَاۀِ الدنُّْیَا لنََنصْرُُ» .ا رفتاز دنی ،تمام شد

چه  .اهل بیت ما را کشتند ، اماکنمگفتی من نصرت می «.مِنْ بعَدِْهِمْ قُتلُِوا وَ لَمْ یُنصْرَُوا فیِ الدُّنیْاَ علیهم السلامۀ وَ الْأَئمَِّ»

 ؟أیَْنَ فَرَجکَُ القَْرِیب ؟کجاستپس نصرت  .ها که به اولاد مرتضی کردند/ خدا گواست به آل علی جفا کردندظلم

  .در رجعت است ،این ،به خدا قسم« ۀ.الرَّجعَْ وَ ذلَِکَ فیِ» :حضرت فرمودند



وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ المْنَُادِ » :بگذار یک آیه دیگر هم برایت بگویم ،بر آن آیه علاوه :فرمودند لیه السلامبعد امام صادق ع

این آیه هم در رابطه با رجعت  (42و41/سوره ق) «.الخُْرُوج یوَْمُ ذلَِکَ مَعوُنَ الصَّیحَْۀَ باِلْحقَِّیَوْمَ یَسْ* مِنْ مَکَانٍ قَریِبٍ 

  .است

 «. وَعْدَهُلَنْ یخُْلِفَ اللهُ وَ» .شود خلف وعدهمی ،ها داده است که اگر رجعت نباشدسری وعدهخداوند متعال یکپس 

 (47)حج/

در زیارت عاشورا که حدیث خداوند متعال تا حالا به آن فکر کردید؟  .خوانیمدر زیارت عاشورا یک عبارتی می

خدایا مرا به مقام  «.مَ المَحمودَ لکَُمُ عِنْدَ اللهالمَقا یغَنِیُبَلّ اسََئلهُ انَوَ » :گوید چه دعایی کنیدبه ما می ،قدسی است

  .نزد تو دارند ،محمودی برسان که اهل بیت

خواهم به آن مقام محمودی من از خدا می که شوداش این میمیرالمومنین را کنم؟ ترجمه ظاهرییعنی من آرزوی مقام ا

ن . آسرت را نگاه کن یگفت بالا ،آدم را خلق کرد روزی که خداوند متعال، ؟یعنی چیبرسم.  ،که شما نزد او دارید

نگنجد که آرزو کنی کاش جای اینها  اتسلام الله علیهما. یک موقع به مخیله هذا علی و هذه فاطمه ؟بینیدو نور را می

بعد من در زیارت عاشورا بگویم  .شویاز درگاه قرب من رانده می ،اگر آرزوی مقام امیرالمومنین در ذهنت بیاید .بودم

  ؟!برسان ،خدایا مرا به مقام محمودی که اهل بیت نزد تو دارند

اهل بیت علیهم السلام عنایت کرده است و این مقام  هایی است که خداوند متعال به حضراتمقام محمود یکی از وعده

مقام محمودتان در رجعت ما به یعنی وقتی که شعاشورا  زیارتعبارت شود. در رجعت برای حضرات آل الله محقق می

 من هم کنار شما باشم.  ،رسیدید

 المَقامَ المَحمودَ یغَنِیُبَلّ اَن»چند بار فکر کردیم که  ؟چند بار به این فقره فکر کردیم ؟چند سال زیارت عاشورا خواندیم

  ؟من کنار شما باشم ،گردیدیعنی آن موقعی که شما در رجعت برمی «لکم

 .اینها را در حساب ما نگه دار ،خدایا ه است.حواسمان نبود ،مبرای رجعت دعا کردیاین همه 

یک  ،خوانماما هر عنوانی می .ده روایت است ،هر عنوانش ، ذیلکنمهایی که عرض میعنوان ،عنوان ،هااین نکته، نکته

 .خودتان تا آخر ماجرا را بروید ،کنمسر نخ را تقدیم می ،کنمروایت عرض می



 

زیارت جامعه یعنی برای همه حضرات اهل بیت علیهم السلام  ، لِجمیع ائمه علیهم السلام،ای هستیک زیارت جامعه

 لَاتَجْعَلهُْ همَُّاللّ» :داریمچنین عرضه میدر انتهای این زیارت جامعه  ها.کبری سلام الله علی هاز جمله صدیق ،شود خواندمی

را به آن مقام محمود )و فرزند پیغمبرت( پیغمبرت  خدایا،« .مَقَاماً مَحْمُوداًوَ ابعَْثْهُ  نبَِیِّکَابْنِ  قَبْرِزِیَارَۀِ  مِنْ الْعهَْدِآخِرَ 

 افتد؟ مگر در آن مقام محمود چه اتفاقی می .برسان

 است.برای زمان رجعت  ،مقام محمود اهل بیتیعنی  «.ذلک دتهُعَوَ کَنّإك فَوِّدُعَ هِبِ لُقتُو تَ لِدِینِکَ تَنتَْصِرُ بِهِ»

 

 ؟رجعت چیستوجود  * حکمت

 شود. محقق می ،هدفی برای آفرینش قرار داده است که این هدف در رجعت ،داوند متعال. خ1

 .گردددر رجعت محقق می اوهای هایی داده است که وعده، وعدهخداوند متعال. 2

، به این موضوع آخرین شب شرح دعای صنمی قریش ،اگر یادتان باشد دو سال پیش .خیلی مهم است این بحث . 3

 «.إِلاَّ لِیَعبُْدُونالإِْنسَْ  خَلَقتُْ الْجِنَّ وَماَ  وَ» چیست؟ یه خلقتعلت غائبحث سر این بود که  .ای کردیمیک اشاره

  .مگر برای اینکه عبادت کنند ،نیافریدم جن و انس رافرماید خداوند می( 56)ذاریات/

 .خواهدیعنی در تمام حرکات و سکناتم بدانم خدا از من چه میعبادت  کنند. سجده و رکوعفقط عبادت این نیست که 

توانم در مسیر من چه زمانی می رستگاری من مرهون این جمله است. حالا یعنی .خواهدامام زمان از من چه می

  .خیلی ناب است ،طلبم ؟قدم بردارم ،لِیَعبُْدُون

کند، یعنی الان سر من درد می .تواند ما را رستگار کندنمی ،اهل بیت دستورات جزئی و فردیدین بدون  دستورات کلی

ز کجا بفهمم که سردرد من اما من ا .این دستور کلی است .قرص هم هست 25 ،سردرد هستدانم پنج علت برای می

لذا باید یک طبیب باشد که به من بگوید  .کدام است ،بعد قرصی که برای من مناسب است .از این پنج تاست کدام یک

دارم یعنی وقتی من در مسیر رستگاری قدم برمی .این است ،کندعلت سردردت این است و آنچه هم که مداوایت می

به  گویندمی هابچهدر تربیت مثلا  .که علاوه بر دستورات عام، دستور خاص اهل بیت علیهم السلام هم به من برسد



هدایت، دستور کلی  .کندها فرق می. نسخهبرای آن یکی جایزه بخری ،محلی کنییکی کم به آن ،ید تشر بزنیاین بچه با

  .دو سال پیش عرض کردمهم در آن جلسه روایاتش را  .جای خودر س

 ،خب خدایا .توانمنمی بدون توجه به امام عصر علیه السلام در زمان غیبت ،باشم لِیَعبُْدُون، من بخواهم رستگار شوم اگر

باشی و او دستور خاص  در زمان حجت اللهکه گردانم دوباره تو را برمی ،ت کردم، خلقنه .کردیاصلا ما را خلق نمی

  .ت تو را به تو عنایت کندبرای سعاد

امام  و امام هادی ،یک زیارت است که وقتی رفتید سامرا .در این زمینه روایت خیلی زیاد است .یک نمونه عرض کنم

ولی  .جمله آخرش غرض من است .مکنیطور زیارت میالسلام را این مبعد امام عصر علیه ،عسکری را زیارت کردید

هم امام زمان که خوانم زیارت را می ،چون نکته دارد .خوانمتمام زیارت را می ،خیلی ناب و اعلاست ،چون زیارت

الان برای تک تک  !الهی !الهی .هم به معانی فکر کنیم ، وبا این حال که الان روبروی حضرت نشستیم ،را زیارت کنیم

 .تن تنانی یشود حلوابعد آن موقع برای ما می .بخوانیم آنجا برویم این عبارات را .ما سامرا بنویسند

سلام بر تویی  «لامُ عَلیَْکَ یَا خلَِیفۀََ اللهالسَّ» :داریمخطاب به امام زمان علیه السلام چنین عرضه میدر زیارت سامرا 

همین یک  .که تمام پدران تو مهدیین هستند ،ی پدارنت هستیتو خلیفه «آباَئِهِ المْهَْدِیِّین خَلِیفۀََوَ » .اللهی که خلیفۀ

 ،گویند بعد از ائمهچون آنها می .احمد الحسن را از بین ببرد تواند تمام تفکر مکتب منحوسِمی «آباَئِهِ المَْهْدِیِّین» :جمله

 خودِ ،ولی این دوازده تا مهدی ،دوازده تا مهدی هستند ،د بعد از ائمهگویاین یک جمله می .تا مهدی هستنددوازده 

به هر امامی که بیاید و تشکیل حکومت جهانی بدهد، مهدی  اسم رمز است. ،مهدیاهل بیت علیهم السلام هستند. 

 گویند.می

طول کشیده  درست است ،آقا «تمادَتِ الاَعمارُ لَم ازَدَد فیکَ اِلاّ یقیناً فلََو تَطاوَلَتِ الدُّهُورُ وَ» :داریمبعد چنین عرضه می

با اینکه غیبت و فراق شما  ،اما آقا ؛خداوندا ندیدم روی جانان /درست است گذشت عمر گران اما به هجران .است

من هر روز بیشتر از روز قبل  ،آقا «ک اِلاّ حبُّاًلَ وَ» .شوداما یقین من هر لحظه به شما بیشتر می ،طول کشیده است

بیش  !یا صاحب الزمان .کنممن هر روز بیش از روز قبل به شما تکیه می «کِلاًالِاّ مُتّعلَیَکَ  وَ» .شما را دوست دارم

 .منتظر ظهور شما هستم .چشم انتظار ظهور شما هستم ،آقا «لظُِهُورِكَ اِلاّ متَُوَقِّعاً وَ». از روز قبل به شما اعتماد دارم

و  ولَدی مالی و و فاَبذُلُ نَفسی» .کنم که در راه شما جهاد کنمشماری میلحظهمن  ،آقا «لِجهادی بَینَ یَدَیکَ متَُرَقِّباً وَ»



خواهم می !یا صاحب الزمان .خواهم شما بیایید من قربان شما بروممی .خواهمشما را برای دنیای خودم نمی «اهلی

، آقا «خَولَنی رَبیّ بَینَ یَدیَکَجَمیعَ ما  وَ» .خاندانم فدای شما .مالم را فدای شما کنم و فرزندانم را فدای شما کنم

  «.نهَیِک التصرَُّفِ بَینَ امَرِكَ و وَ» .ام فدای شمازندگی

 ،آقاجان «فَها اَناَ ذاعبَدُكَ» .روزهای نورانی فرجت را ببینم ،الهی «اَعلامکََ الباهِرهََ مَولایَ فَاِن اَدرکَتُ ایَّامکََ الزاّهِرهََ و»

لطف آنچه تو  «نَهیکَِ المتَُصرَِّفُ بَینَ امَركَِ و». من عبد شما هستم در آن زمان ،را دیدم روزهای نورانی ظهورتاگر 

 «الفوزَ لَدیَکَ و» .من آرزوی شهادت نزد شما را دارم «جُو بِهِ الشهادَهَ بَینَ یَدیَکاَر» .حکم آنچه تو فرمایی ،اندیشی

  .شوم که نزد شما باشموقتی من فائز می

فَانیّ » ،اگر مُردم و ظهورت را ندیدم .ترسم که بیایی و من آن روز نباشم «...فَاِن اَدرَکنی المَوتُ قبَلَ ظُهُورِكَمَولایَ »

لِ آ یَ عَلی مُحمَدٍ واَسئلهُُ اَن یُصَلّ  تعالی وبائکَ الطّاهِرینَ الی اللهآبِ و» ،کنم به توالان دارم توسل می «اَتَوَسلُ بکَِ

 .کنم که برگردمدعا می «فی اَیّامِکَ ۀًرَجعَ و فی ظُهُوركَِ ۀًاَن یَجعلََ لی کَرّ» .کنممن شما را رها نمی ،ردماگر مُ «.مُحمَدٍ

اطاعت شما را  ،که بیایم در رجعت «.اِ َبلُغَ مِن طاعتِکَ مُرادیلِ» :خواهمبرگردم چی بشود؟ فقط این یک جمله را می

 صیلاًتف .دانممی چون اجمالاً .چون جهل دارم ؟چرا .شان بودمطیع ،باید و شایدطور که شود آنیعنی الان نمی .کنم

  .چون شیطان .چون نفسم .دانمنمی

و  .آن موقع مطیع محض شما باشم .آن موقع بتوانم نوکری شما را کنم ،شما را ببینم خواهم باشم زمان رجعتِمی ،آقا

 .مرهون اطاعت محض از حضرات آل الله علیهم سلام الله است ،رستگاری جهان

  که عرض شد. های رجعتاین هم حکمت ؟پس چرا خداوند متعال رجعت را قرار داده است

 

ها باید به این پرونده .به آنها رسیدگی نشده است .ها در بایگانی استسری پروندهله آخر این است که یکمسأ. 4

  .رسیدگی شود

نوشته شده  ت الله علیهماکلینی رحم قبل از کافیِ ،این کتاب .است ، برقیاشاسم نویسنده «.محاسن»کتابی است به نام 

یک  .تان باشد، این کتاب هم در خانههایتان هست. چطور مفاتیح در خانههایی که حتما بخریداز جمله کتاب .است



 ،بهترین کتاب در سبک و روش زندگی کردن .سبک زندگی .یعنی چطور باید زندگی کنم .قرافِباب المَ به نام بابی دارد

امام باقر علیه ی در این کتاب آمده است که روایت .واقعا این کتاب غوغاست .باب المرافق است ،همین محاسن برقی

  «.الَْحُمَیْرَاءُ حَتَّى یجَْلِدهََا الَحَْدَّأَمَا لَوْ قدَْ قَامَ قَائمِنَُا لقََدْ رُدَّتْ عَلَیْهِ » :السلام فرمودند

و کسی هم عجله دارد که  .ها صلاح نبوده است همان موقع رسیدگی شودسری پروندهیک به چون ؟چرا رجعت

 .آورم عایشهیک روزی پدرت را در می .عالم زیر نگینش است .ولی خدا که عجله ندارد .ترسد وقت هدر برودمی

 ؟زنیهایش می، لبخند توی صورت بچهبه جای تسلیت ،روی بعد از شهادت حضرت زهراداری می .حالا صبر کن

یک به یک همه اینها را خدا جمع کرده  ؟کنیبه حضرت خدیجه جسارت می ؟کنیمادر حضرت زهرا را مسخره می

رجعت هم نجا عایشه آ ،کندوقتی که مهدی ما قیام می :های رجعت اصلا این است که فرمودندیکی از حکمت .است

 شود. و حدّ زده میکند می

  .عرض کنم .. اجمالاًبه خدا نمیتوانم بگویممگر چه کار کرده بود؟  .بزنند صلاح نبود آن روز او را حدّ

بیچاره  ،طاهره استی هکه ما مادرمان خدیج) ،بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیهایک همسر داشتند اکرم پیغمبر 

. ما یک جلسه پیغمبر عجیب این زن را دوست داشتند .سلام الله علیهابه نام ماریه قبطیه  (عدو که مادرش عایشه است.

 ،یح را هدیه دادرَماریه و پسرعمویش جُ اه مصر به نام مَقوقِس،پادش .درباره جناب ماریه صحبت کردیم یک ساعته

خداوند متعال  ، با او ازدواج کردند.مبر دیدند ماریه خیلی آدم حسابی استپیغ .فرستاد غلام و کنیز رسول خدا باشند

 .تمام .یک پسر ،کلا یک دختر داشتنددر مدینه رسول خدا  .فرزندان متعدد نداشتند ،پیغمبر .دادبه ایشان یک پسر 

ش سر . بحث و شرح، از ماریهابراهیمبه نام یک پسر هم  .برای هاله هستند ایشان، دختران دیگر .دختر که سیدۀ نساء

  .جای خودش

خیلی به ابراهیم علاقمند  دوست داشتنی. پیغمبر ،ناز ،خوشگل ،ماه ،داداکرم خدا یک پسر به نام ابراهیم به پیغمبر 

  !شبیه شما نیستهم این پسر خیلی  ،یک روز عایشه آمد گفت یا رسول الله .بودند

چنین تهمتی ، به ناموس پیغمبر، که کسی بیاید به پیغمبر خدا ..تصوری کندتواند چنین آدم برای خودش می ..ببخشید

  ؟بزند



پسرعموی ماریه  ،ریحشبیه جُ ،گفت بیشتر از اینکه شبیه شما باشد ؟یعنی چی .خیلی هم شبیه شما نیستپسر این 

 .ت دستم به دامنتانگف ،پدرش و عمر بن خطاب آمدپدر بی پیش .عایشه فرار کرد .رنگ رسول خدا متغیر شد .است

بروید شهادت بدهید  .(ببینید اینها چه ظلمی به پیغمبر کردند !واای) .بروید نزد پیغمبر شهادت بدهید .یک کاری کنید

  .زاده نیستحلال ،شما یو این بچهکند با ناموس شما. ریح دارد چی کار میکه ما دیدیم جُ

بکر و عمر آمدند ابی ؟شود زدبالاتر از این می !چه تهمتی .اینها به پیغمبر ما تهمت زدند به پیغمبر چنین حرفی بزنند!

 .رسول خدا غش کردند .فلان صحنه را دیدیم ،رفتیمما توی باغی که داشتیم می ،گفتند یا رسول الله ،پیش رسول خدا

پیمبر هم  /به هر گاهی که در مانَد /ی گویدداور هم عل /نه تنها ما علی گوییم .به هوش آوردند .روی زمین افتادند

ا اینج «؟این حبیبی علی بن ابی طالب علیه السلام ؟عن وجهی ج الکرب و الهمّفرّین مُاَ» :فرمودند .علی گوید

  .اسدالله گر آید به هواداری دل /دلداری دل ی شیر شود پاره زهزَهر ،علی جان .امیرالمومنین آمدند

روند همه جا می .اینها که آدم حسابی و از خدا بترس نیستند .آبروی پیغمبر خدا در میان است .علی دستم به دامنت

 ،بودساکن ریح مولا آمدند بالای باغی که جُ .برو ته قصه را درآر .دست به ذوالفقار بزن ،علی .کنندبحث را مطرح می

اینها  .ریح اصلا مردانگی نداردمولا دیدند جُ .لباس بالا رفت ،باد وزید .بودروی درختی ریح مشغول کار جُ .ایستادند

ریح اصلا جُ ،یا رسول الله .نزد پیغمبر بردند ،دست او را گرفتند . مولاکردندشان میاز مردانگی ساقط ،چون غلام بودند

  .بیایید ببینید چه تهمتی به من زدید ،عمر ،ابوبکر .مردانگی ندارد

بگویند؟ مگر با بروند چی  .اما برای مظلومیت رسول خدا بمیریم .بخورند حدّ ،اینجا باید اینها به دلیل تهمتی که زدند

روز قیامت  ، این حیواناتگرگ و شغال بگویم ،اگر بخواهم به عمر ،چهار تا حیوانی که به خدا قسم ؟آدم طرف هستند

 .غصه نخور .اما فرمودند این پرونده باز است .می در حق آل الله کردنداینها چه ظل دانیمنمی .ندکناز من شکایت می

 تهمت زدی؟  ،به ناموس پیغمبر .زنندمی حدّ ،کشندعایشه را بیرون می ،روزی که امام زمان بیایند

 هِمّاُلِ مُقِنتَو هو یَ» .باز است ،فرمودند عایشه هنوز یک پرونده دیگر دارد که این پرونده .نه ؟تمام شد ،ش زدندحدّ

 .گیرندانتقام مادرشان حضرت زهرا را از عایشه می «.فاطمه سلام الله علیها

چگونه  .ما شنیده بودیم قنفذ زده است .ما شنیده بودیم خالد زده است .زده استرا عمر لگد  ! ما شنیده بودیمعجب

  ؟چرا عایشه .گیرندانتقام می اما اینجا حضرت فرمودند از عایشه ؟چهل تن متهم دارد ،مرگ یک مادر



هر یک شب زودتر آمدیم مُ .تان موسی بن جعفر است، شب شهادت آقازادهفردا شب .یا فاطمه مددی ،قرار توییمما بی

  .غیثینیمولاتی اَ ،یا فاطمۀ الزهرا .به پرونده ما بزنید

که سر این دختری توانست داد بزند مگر کسی می .توانست چپ درِ این خانه را نگاه کندمگر کسی می؟ چرا از عایشه

آن  .با لگد به در بزند .به اسم کوچک صدا کند .کشی کندپشت درِ خانه، عربدهچه برسد که  .ریحانه قلب پیغمبر است

جمَاَعۀََ فَارَقَ   وَفَخالَ»او بود که فتوا داد که پیغمبر فرمودند کسی که  .عایشه بود ،ها راکسی که فتح کرد تمام این باب

شیر خدا  ی، خانهگیرم که خانه /زنندمرغی نمیی . آتش به آشیانهاش را آتش بزنیدباید بروید خانه «...اَلْمُسْلمِِین

 .نبود

بی امروز خیلی حالشان ، بییا امیرالمومنین :فضه دوید .گیسوی اطفال خود را شانه کرد /خانه کرد روز آخر بود و کارِ

 خوشحال نشدید آقا؟  .خوب شده است

در این سه  /کنیام کار می( داری برای دلخوشیدانممن که می ،داندفضه نمی) ..کنیمرا چقدر بدهکار می ،. زهرا.چرا.

نان بدون  /گیرم که نان بعد خودت هم درست شد /با هر صدای سرفه تو نیمه جان شدم /امتحان شدم ،ماه آب شدم

  ؟ها چطور این نان را در دهانشان بگذارندبچه .شودفاطمه که نان نمی

 .خیزمکشم وقتی به پیشت برنمیخجالت می /ولی کمتر بیا خانه ،دانمغریبی خوب می ،فرمودند علی جان .روز آخر بود

  .شود بروی مسجد؟ چشممی

 ؟ چشم.شود شما هم همراه پدرتان برویدم می، حسینحسنم_ 

  .فرستندبی همه را دارند بیرون می؟ بیچه شده است .شدمگوید داشتم دیوانه میاسماء می

 .بینداز رو به قبله ،بستر مرا در این اتاق ،فرمودند اسماءسپس  .شما هم بروید خانه فاطمیات ،ام کلثومم ،زینبم_ 

 .جوابی نشنیدم !یا زوجۀ امیرالمومنین !یابنۀ رسول الله :هرچه صدا زدم ،ساعتی گذشت .فهمیدم دیگر کار تمام است

  .دیدم انا لله و انا الیه راجعون ،تا آمدم روپوش را کنار زدم



شما توی  ،الان توی روضه .آنجا باهاش گریه کن .ببر خانهاین جمله را امشب با خودت  .خواهم یک جمله بگویممی

بگو  .زنیردانه میم ،دستت مردانه است ،با اینکه مردی ؟سوزش صورتت چقدر ادامه دارد ،زنیصورت خودت می

 بسوزد؟  تصورت طوری سیلی بخوری که تا سه ماه،تا حالا شده است یک  .یک هفته

  .دیدم هنوز دست روی صورتشان گذاشتند و از دنیا رفتند گوید تا روپوش را کنار زدم،می

 ..رمینیحَنچ تَی مِطفل ابصغر سنّلینی/ خَزینب عدمن تَ هان ،یوماه ،یوماه ،یوماه ..ر مادرتآمدند دور بس ،ها دویدندبچه

جایت خالی  ،اسماء !آه .اسماء با احترام شما را بلند کرد ،بی جان. اما بیزینب کبری خودش را روی مادر انداخت

  ...بود کربلا

 ..شمر از یمینم /خولی از یسار و /رو که ایستاده /ننگری چنینم /تا که زیر خنجر /خواهر حزینم /سوی خیمه برگرد

 

 رحم الله من نادی یا حسین

 اللهم عجّل لولیّک الفرج

 


